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چکیده
قلمرو صاحبان کیعام آن توسط عارفان مسلمان و به تبع آن تفکیبه معناعتیو شرنیدمیتعالکیو تفکمیتقس

گـروه نـه تنهـا نیـمشترک عارفان مسلمان دانسـت. ایو سلوکیمعرفتیهااز آموزهتوانیها را محوزهنیاز اکیهر 
بـه آن نمـوده و یمبتنـزیـو سـلوک عارفانـه را نریسـاتـبداده بلکه مرسامانیسمیتقنیرا بر اساس چنینیدمیتعال

نمـوده قـتیو حققـتیو طرعتیشرگریدریظاهر و باطن و باطن به باطن و به تعبهیرا بر پاینداریو دنیدیهاهیلا
است.
و تیمهـم حساسـو عوامـل هانـهی. و البتـه از زمشـودیمشاهده مـانیصوفمیبه وضوح در تعالیبندمیتقسنیا
ینیدیهاو آموزهنیدگاهی. درباره رابطه عرفان و تصوف و جادیآیبه حساب مزیمخالفان متشرع تصوف نیریگخرده
رو در نظـر شیمورد بحث است. نوشتار پـیمختلفیمباحث و محورهاانینوع عملکرد صوفزیو نعتیشرمیو تعال

ینزد عارفان مسلمان و گزارش نگـاه خـاص تصـوف اسـلامقتیحقو قتیو طرعتیشرگاهیجانییدارد تا ضمن تب
و بـه یبررسکدگریرا با ینیدمیظاهر و باطن تعالگاهیجازیسه و ننیاز اکیمحورها رابطه و نسبت هرنینسبت به ا

عارفان برجسته مسلمان بپردازد.ژهیودگاهیدنییتب

طریقت، حقیقت.عرفان و تصوف، باطن و ظاهر، شریعت، : هاکلیدواژه

.13/05/1397؛ تاریخ تصویب نهایی: 14/11/1392تاریخ وصول:*. 
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مقدمه

عارفان بر اساس نگاه خاص خود به تعالیم دینی و تفکیک دستورها و اعمال ظاهری از باطنی و ترجیح 
اند که هر یـک از دسـتورات و اعمـال شـریعت جایگـاه و عمل قلبی بر عمل جوارحی، به این نتیجه رسیده

ها نیز از هم جداست.معنای ویژه خود را داشته و قلمرو فهم، تبلیغ و عمل به آن
طور کلی، ظاهری است و باطنی؛ زیرا انسان را ظاهری اساس سخن آنان در این است که شریعت را به

و باطنی است و در نتیجه یک خطاب خدا با ظاهر آدمی است و خطاب دیگر با باطن او. ظـاهر شـریعت، 
و حج و غیره است که دسـتورات آن از اعمال و احکام شرعی از قبیل ادای کلمه شهادت، نماز، روزه، زکات

جانب خدا و پیامبر (صلی الله علیه وآله) رسیده است؛ و باطن آن، اعمال قلبی و سرّی و روحی اسـت کـه 
گویند و حقیقت، نتیجه عمل به دستورات ظاهری و باطنی (شریعت و طریقت) اسـت. در آن را طریقت می

بـاطن شـریعت و مراحـل سیروسـلوک عرفـانی و منـازل و توان گفت طریقت در نگاه آنـان همـانواقع می
مقامات، در قالب حرکتی مداوم است که مصادیق آن در ترک دنیا و دوام ذکـر و توجـه بـه خـدا و تضـرع و 
صدق و طهارت باطنی بوده و پیامبر (صلی الله علیه وآله) نیز مصداق اتمّ و الگـوی کامـل آن اسـت (رک: 

بـه بعـد؛ ابـن ۷۰/ ۱؛ مسـتملی بخـاری، ۴۴ـ ۳۰/ ۱حقیق عبدالله الخالدی، غزالی، احیاء علوم الدین، ت
). درک حقیقت نیز ثمره چنین کوششی خواهد بود.۲۶۲/ ۴عربی، 

گونه که انسان با وجود داشتن بـدن، ذهـن، نفـس و روح در واقـع دارای چهـار در تفکر عرفانی، همان
ابعادش با هم، نسبت تودرتو و به شـکل ظـاهر و بخش جدا از هم نیست و بلکه یک واحد است که نسبت

باطن است؛ در باب این سه عنوان نیز یکی ظاهر است، دیگری بـاطن و سـومی بـاطن بـاطن (سـیدحیدر 
). به این معنا که شریعت را ظاهری اسـت و ۹۶؛ همچنین ر.ک: مرتضی مطهری، ۷آملی، اسرار الشریعه، 

مال قلبی و سری و روحی است که آن را طریقت گوینـد (رازی، باطنی؛ ظاهر آن اعمال بدنی و باطن آن اع
ـ ۱۶تواند بدون شریعت وجود داشته باشد (منصور، گاه نمیها طریقت هیچ). با توجه به این گزارش۱۶۲

۲۲.(
محرّک دیگر صوفیه در تفکیک دین به این سه لایه، حدیثی منسوب به پیامبر (صلی الله علیـه وآلـه) بـا 

سـیدحیدر و احادیث مشابه است. حدیثی که» ریعة اقوالی و الطریقة افعالی و الحقیقة احوالیالش«عنوان: 
آملی در کتاب اسرار الشریعة و برخی از دیگر آثار خود را بر اساس آن سامان داده و برخی کتب دیگر نیز به 

).۳۴ـ ۷اسرار الشریعه، اند (ر.ک: سیدحیدر آملی،آن اشاره کرده
گذاری این سه مرحله سخنان فراوان و تا حدّی متفاوت، از طرف مشـایخ و نسبت و ارزشدر باب ربط 

تصوف و عرفان ارائه شده است که در اینجا به اختصار، جایگاه و چگونگی رابطه ایـن سـه مرتبـه را در سـه 
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هر . تقـدم طریقـت بـر شـریعت و ظـا۲ناپذیری ساحات و مراتب دین . انفکاک۱گیریم: محور ذیل پی می

. تمایز قلمرو فهم و نقش صاحبان هر یک از صاحبان شریعت و طریقت.۳دین؛ 

ها و مراتبناپذیري ساحت. انفکاك1
هـای دینـی ارائـه شـده اسـت، گانه آموزههرچند تعابیر مختلفی که از مراحل و مراتب و یا سـطوح سـه

بـه برداشـت ابزارانگارانـه از شـریعت و ای برای متهم کردن عارفـان همواره دستاویز مخالفان عرفان و بهانه
مبالاتی آنان به آداب دینی بوده و هست. با این وجود اگر مطالعه و داوری را بـر پایـه سـخنان و درنتیجه، بی

نماید.ناپذیری این سه، نزد آنان مسلّم میهای خودِ عارفان بنا کنیم، جدادیدگاه
تر های نخستین آن تا مرحله رشد و کمال، روشناز جوانهطرفانه به آثار صوفیان،این مدعا با نگاهی بی

های سلوک و با همه تنوع تعابیرشان درباره این سـه شود. چرا که تمامی آنان با همه اختلافاتشان در شیوهمی
انـد. در ناپذیری و تودرتو بودن شـریعت و طریقـت و حقیقـت تصـریح کردهاصطلاح، به وحدت، انفکاک

هـا دربـاره ها را گزارش کرده و سپس تنـوع تعـابیر آنتر شدن مسئله، مواردی از سخنان آناینجا برای روشن
نمائیم:چگونگی ارتباط این مراتب را در جدولی ترسیم می

هجویری بعد از اشاره به این نکته که شریعت مربوط به صحت حال ظاهر است و در نتیجه قابل نسـخ 
نویسـد: کند و بنابراین نسـخ آن روا نیسـت، میل باطن حکایت میو تبدیل است، امّا حقیقت از اقامت حا

پس شریعت فعل بنده بود و حقیقت داشت خداوند و حفـظ و عصـمت وی، جـلّ جلالـه، پـس اقامـت «
حفظ شریعت محال و مثال این چون شخصـی وجود حقیقت محال بود و اقامت حقیقت، بیشریعت، بی

ا شود، شخص مرداری شود و جان، بادی. پـس قیمتشـان بمقارنـه باشد زنده به جان؛ چون جان از وی جد
والذین «شریعت، نفاقی. قوله تعالی: حقیقت، ریائی بود و حقیقت بییکدیگرست. همچنان، شریعت بی

بر ، مجاهدت شریعت و هدایت حقیقت آن یکی حفظ بنده مر احکام ظاهر را»جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا
» احوال باطن را بـر بنـده. پـس شـریعت از مکاسـب بـود و حقیقـت از مواهـبخود و دیگر حفظ حق مر 

).۴۹۹(هجویری، 
شریعت امـر بـود بـه التـزام «گوید: ناپذیری این اهل سخن میقشیری نیز به زیبایی تمام درباره جدایی

قـت بندگی و حقیقت مشاهدت ربوبیت بود. هر شریعت که مؤید نباشد به حقیقت، پذیرفته نبود؛ هـر حقی
که بسته نبود به شریعت، با هیچ حاصل نیامد. و شریعت، به تکلیف خلق آمده اسـت و حقیقـت خبـردادن 
است از تصرف حق. شریعت، پرستیدن حق است و حقیقت، دیدن حق است. شریعت، قیام کـردن اسـت 

شـنیدم کـه بـوعلی دقـاقبه آنچه فرموده و حقیقت، دیدن است آن را که قضا و تقدیر کردست. و از اسـتاد 
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که حقیقـت،ایاک نعبد (نگهداشتن) شریعت است و ایاک نستعین (اقرار) به حقیقت است و بدان«گفت: 

شریعت است از آنجا که واجب آمد به فرمان (وی) و حقیقت نیز شریعت است از آنجا که معرفت، به امـر 
).۱۲۷(فروزانفر، » او واجب آمد

ه از جدایی بین این مراحل، در مقام نظر و عمل، سخن به میان گاشود که در این تعابیر هیچملاحظه می
مدار بودن عارفان، مقدم بر دو مرحلـه دیگـر اسـت و بـدون نیامده است و چه بسیار تاکید شده که شریعت

مرتبه، نظیـر: ها از این سـهها و تعابیر آنعمل به شریعت، اساساً طریقت ناممکن است. به ویژه اگر در مثال
مسافر و مقصد، درخت، بار و روغن، شمع رهنمون و یا پوست و مغز و روغن، دقت کنیم این امـر کشتی و 

؛ همچنـین ٢٥١؛ لاهیجـی، ٢١؛ میهنـی، ٥٠١؛ جـامی، ٤٢١ـ ٤٢٠/ ۶گوهرین، (رک: شودتر میروشن
همـان،، خواجـه عبداللـه ()٤٤١/ ٢سـلمی، اسرار الشریعه، مقدمه). ابن سـبعین (: سیدحیدر آملی،ر.ک
؛ ۲۹۳ـ ۲۸۷/ ۱)، ابوطالب مکی در قوت القلوب (مکـی، ۲۷ـ ۲۴، سراج طوسی (سراج طوسی، )٢٣٢

)، سلمی در رسـاله الفـرق بـین الشـریعة والحقیقـة ۳۲۲باب ذکر الفرق بین علماء الدنیا و علماء الاخرة، 
کشـف ) و میبـدی در۲۵۱)، شبسـتری (لاهیجـی، ۹۰ـ ۸۷، احمد جام (احمد جام، )٣٠٠/ ٢سلمی، (

)، ابن عربـی در جـای جـای کلمـاتش (محمـود ۲۷۷/ ۹و ۷۴۰/ ۲عنوان نمونه ر.ک: میبدی، الاسرار (به
؛ ۱۵۱/ ۳، ۵۶۳و ۵۶۲، ۳۸۳، ۳۶۶، ۳۶۴، ۱۳۳/ ۲؛ ۳۴۷/ ۱؛ و نیز ر.ک: ابـن عربـی، ۱۴ـ ۱۳الغراب، 

پـذیری ایـن سـه در نانهادن در طریقت و سپس جدایی) بر تقدم عمل و علم به شریعت قبل از گام۴۱۹/ ۴
اند.عرفان و سلوک تاکید کرده

گوید:در باب اتحاد این سه مرتبه، بیشتر از همه، سیدحیدر آملی سخن گفته است. وی می
بدان! به درستی این قاعده مشتمل بر بیان شریعت و طریقت و حقیقت است و هدف از آن این اسـت «

کنند که شریعت، خلاف طریقت و حقیقت است و تصور که اکثر اهل زمان از خواص و عوام آنان، ادعا می
کنند که بین این مراتب، مغایرت حقیقی است و به هر طایفه از آنان، مخصوصاً به گروه موحد که صوفیه می

دهند که لایق آنان نیست و سبب آن عالم نبودن به حال و کم اطلاعـی بـر اند، چیزی نسبت مینامیده شده
گونـه ها بیان کنم و احـوال را آنگونه که هست، برای آنت (پس اراده کردم) واقع را آناصول و قواعد آنان اس

ویژه گـروه هـا، بـهها علم بـه حـق بـودن هـر گـروه از آنها کشف کنم، تا برای آنکه سزاوار است، برای آن
رادفـی های متها متحقق شود که شریعت و طریقت و حقیقت ناممخصوص صوفیه، حاصل شود و برای آن

کنند. و زمانی که این محقق شد. پس بدان کـه بـه هستند که به اعتبارات مختلف بر یک حقیقت صدق می
ها و های الهی وضع شده است، مشتمل بر اصول و فروع و رخصتدرستی شریعت اسمی است که برای راه

هر راهی را که انسـان عزایم و نیکو و نیکوتر است. و طریقت، گرفتن احوط و احسن و اقوم شریعت است و
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شود؛ خواه آن راه، قول یا فعل یا صفت یا حال باشد. و اما پیماید طریقت نامیده میتر آن را میبهتر و محکم

حقیقت، ثابت کرد چیزی از جهت کشف یا عیان یا حال یا وجدان است و به این جهت گفته شد، شریعت 
ا حاضر بدانی و حقیقت آن است که او را مشاهده کنـی. آن است که او را بپرستی و طریقت آن است که او ر

پا داری و طریقت آن است که با امرش قیام کنـی و حقیقـت آن و گفته شد: شریعت آن است که امرش را به
دهـد و آن ایـن است که با او بایستی. و به همه آن، گفتار پیامبر (صلی الله علیه وآله) به حارثه، گـواهی می

ای حارثه چگونه صبح کردی؟ حارثه گفت: مؤمن حقیقی صبح کردم. پس پیـامبر «رمود: است که پیامبر ف
فرمود برای هر حقی، حقیقتی است پس حقیقت ایمان تو چیست؟ حارثه گفت: اهـل بهشـت را دیـدم کـه 

کردند و عرش خدا را آشکارا دیدم. پیامبر فرمود: به حـق کردند و اهل جهنم عوعو میهمدیگر را زیارت می
سیدی پس ملازم آن باش.ر

پس ایمان او به غیب، حق و شریعت اسـت و کشـف و یـافتن بهشـت و جهـنم و عـرش، از سـوی او 
حقیقت است و زهد او در دنیا و بیداری و تشنگی او، طریقت است. و شرع شامل همه است؛ بـرای اینکـه 

ام شریعت مانند بادام اسـت شرع مانند بادام کاملی است که مشتمل بر مغز و روغن و پوست است. پس تم
که در حقیقت نماز هم گفته شد: به و مغز بادام مانند طریقت است و روغن بادام مانند حقیقت است. چنان

درستی که نماز خدمت کردن و نزدیک شدن و پیوستن است. پس خدمت کـردن، همـان شـریعت اسـت و 
(سـید » ، در بردارنده همه مراتب استنزدیک شدن همان طریقت و پیوستن همان حقیقت است و نام نماز

).۴۵۹ـ ۴۵۶جامع الاسرار، حیدر آملی،
صاحب کتاب طرایق الحقایق نیز در عباراتی شبیه جامع الاسرار، اخـتلاف ایـن سـه مرتبـه را اعتبـاری 

های شمرد و معتقد است که: شریعت و طریقت و حقیقت نامها را شرع اسلام برمیدانسته و وجه جامع آن
توان معارف دینـی را گونه که میلفی از یک حقیقت هستند که همان شریعت پیامبر (ص) است. همانمخت

به مراتب علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین و یا اسلام و ایمان و ایقان و یـا بـه مراتـب عـام و خـاص و 
را بـا توجـه بـه بندی ). وی ایـن تقسـیم۵۷ـ ۵۶/ ۱خاص الخاص تقسیم کرد (محمد معصوم شـیرازی، 

).۶۰ـ ۵۸کند (همان، احادیث وارده از ائمه معصومین استظهار می
ویژه نماز و لزوم توجه به آداب بـاطنی و امام خمینی نیز، اگرچه در اثبات معانی باطنی برای عبادات، به

اه وصـول بـه اند، اما تنهـا رقلبی نماز جهت برخورداری از روح ملکوتی آن، مباحث ارزشمندی ارائه نموده
). ایشـان در ۴۵دانـد (امـام خمینـی، آداب الصـلاة، باطن اعمال شرعی را تـادّب بـه آداب ظـاهری آن می

فرماینـد: علـم بـه بسیاری از آثار خود به این مطلب اشاره دارند؛ از جمله در کتاب شرح دعـای سـحر می
ز ارزشـمندترین علـوم اسـت و ظواهر کتاب و سنت که اساس و پایه اعمال ظاهری و تکالیف الهی اسـت ا
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).۱۶۳کند (امام خمینی، شرح دعای سحر، عمل به آن ما را به اسرار ربوبی و انوار غیبی هدایت می

همچنین در تعلیقات خود بر فصوص الحکم، فصّ ایوبی، در توضیح ضرورت حفظ شریعت در همـه 
نویسد:ادیان می

یند، زیرا ظاهر، طریق بـاطن اسـت. اگـر بـرای آطریقت و حقیقت، تنها از طریق شریعت به دست می
» کسی با انجام تکالیف الهی باطن حاصل نشده باشد، باید بداند که ظـاهر را درسـت انجـام نـداده اسـت

).۲۰۱(امام خمینی، تعلیقات علی شرح فصوص الحکم، 
فرماینـد: و میایشان قول رسیدن، به باطن از راه ترک ظاهر را، ناشی از جهل گوینده این سخن دانسـته 

»و من أراد أن یصل إلی الباطن من غیر طریق الظاهر، کبعض عوام الصوفیة، فهو علی غیـر بینـة مـن ربّـه«
).۷۹؛ امام خمینی، آداب الصلاة، ۸(امام خمینی، شرح چهل حدیث، 

بـدان داننـد و نیـاز از شـریعت نمینتیجه اینکه، عارفان و سردمداران مکتب عرفان، نه تنهـا خـود را بی
بنـد اعتنا نیستند؛ بلکه شریعت در منظر آنان از جایگاه والایی برخوردار است و خود را همیشه بدان پایبی
شریعت از نظر محقّقان عرفا و صوفیه، وسیله کمال سالک است و چـون سـالک «دانند. این نسبت که: می

شود، مگر کسی که مبعوث بـه ط میبه مرتبه کمال و شهود و وصول به حق رسید، تکالیف شرعیه از او ساق
رسالت و مأمور به تربیت خلق گردد... و سالک بعد از رسیدن به مقام فنا از احکـام اسـلام و آداب شـرعیه 

کم درباره عرفای اصیل پذیرفت؛ مگر اینکه توان آن را دست)؛ اتّهامی است که نمی۱۸(تهرانی، » آزاد است
باشد.» جَهَله صوفیه«، صوفیه بازاری و به تعبیر خود عارفان »یهمحقّقان عرفا و صوف«مراد گوینده از 

. توجه به باطن شریعت و تقدم آن بر ظاهر2
ناپذیری شریعت (به هر دو معنای خاص و عـام آن) از دیگـر مراتـب عارفان چنانکه گذشت بر جدایی

هـای کتـاب و ات خـود را بـا آموزهاند، تا تعالیم طریقتی و صوفیانه و مشاهدتاکید دارند و پیوسته در تلاش
بـه بعـد؛ خـدمات متقابـل ایـران و ٢١؛ سراج طوسـی، ١٩ـ ١٨الدین آشتیانی، جلالسنت تطبیق دهند. (

بـا )١٧؛ تابنـده، ١٧٧ـ ١٧٣؛ شاطبی، ٢٤٤/ ١؛ فاخوری، ١، فصل ٥؛ کاشانی، باب ٦٤٢ـ ٦٣٧اسلام، 
ریقت و حقیقت و به عبارت دیگر ربط و نسبت ظاهر و حال نگاه آنان به ماهیت شریعت و رابطه آن با طاین

بندی غالب مشایخ صوفیه به فروع احکام دین و اعمـال باطن دین، با دیدگاه دیگران تفاوتی عمیق دارد. پای
همه تردیدی نیست که بسیاری از آنان ضمن تقسیم ظاهری و به ویژه عبادات، به تفصیل گزارش شد. با این

های اند. گرچه همه افراد و یا فرقهتر گرفتهه سه مرتبه و لایه خاص، کفّه باطن را سنگینساحت تعالیم دینی ب
این آیین، نسبت به شریعت و توجه به ظواهر شرعی در مقایسه با نگـاه بـاطنی، اهتمـام یکسـانی ندارنـد و 
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هـا در جملگـی آنها در اوقاتی خاص مقهور حال و هوای عاشقانه و سکرآمیز خود هستند، امّابرخی از آن

بسا توجـه ترجیح تقیدات درونی و اعمال قلبی و روحی نسبت به آداب و آیین ظاهری هم داستان بوده و چه
آورند. ایـن برای رسیدن به باطن، حقیقت و کمال انسانی به حساب میایو عمل به ظواهر را ابزار و مقدمه

آید. شاید بتوان گفـت مورد بحث، به روشنی بدست میگانه نکته از تعریف و تفسیرهای ایشان از تعالیم سه
شدن برخـی صـوفیان بـه کفـر و ترین عامل نزاع آنان با متشرعان، به ویژه فقیهان و متکلمان، و متهماساسی

گری، توسط برخی از دانشمندان مسلمان، فهم و نگاه خاص آنان به شریعت و تعالیم آن و نـوع فسق صوفی
گری و اهمیتی به ظـواهر دینـی، بـاطنیروست که بیقه ظاهر و باطن بوده است. از اینها درباره فتعابیر آن

هـای متمـایز آنـان برشـمرده شـده اسـت تقدم و ترجیح تعالیم صوفیانه به بهانه توجه باطن دیـن، از ویژگی
). البتـه خـود عرفـا افـراط۳۸۵ـ ۳۸۳/ ۱های عـین القضـات، ؛ عین القضات، نامه۲۲۳(یوسف زیدان، 

را ضابطه آنانو سایر تأویلات بی» مثل و ممثول«گری و تأویل همه معارف دینی به اسماعیلیان را در باطنی
داننـد (ر.ک: محمـد عابـد جـابری، ظواهر دینی میمورد حمله قرار داده و آن را موجب ضلالت و ضربه به

افل و تهی نبـوده و نیسـتند. بعیـد گروی معتدل غ). با این همه خودشان از ابعاد باطنی و باطن۲۷۷ـ ۲۷۱
هـا و تمـایز راه و روش گیری تصوف و در پی آن جدایی زبان عرفـان از دیگـر زباننیست که بگوییم، شکل

های بـاطنی، روحـی و قلبـی در مقابـل ها از تفکر غالب مسلمانان، برخاسـته از توجـه بیشـتر بـه جنبـهآن
. خاصّه )١٠، ص ٣ادی، مجله معارف، دوره هشتم، شماره پورجو(های ظاهری تعالیم دینی بوده استجنبه

کنند که آن را به طور زنـده آنکه آنان، تعالیم و علوم خاص خود را باطن و حقیقت شریعت دانسته و ادعا می
گیرند؛ و نه همانند محدثان و فقها از لابلای کتب و کلمـات گذشـتگان (ابـن و مستقیم از خدا و رسول می

ها دربـاره طریقـت اند که کلمات آن). ایشان بر این عقیده۳۹۶ـ ۳۵۵ثربی، عرفان نظری، ؛ ی۳۱/ ۱عربی، 
در واقع همان اسرار شریعت است که بواسطه فرقان و کشف الهی و به گونـه تقلیـد مسـتقیم از شـارع و بـا 

س از نبـی ). زیرا دریچه آسمان و شنیدن صدای وحی، پ۲۰ـ ۷یابند (شعرانی، املای الهی بدان دست می
».به معراج برآیید، چو از آن رسولید«(صلی الله علیه وآله) نیز همچنان باز است: 

از منظر صوفیان علم باطن، سرّی از اسرار الهی است که ویژه بندگان خاص و در انحصار قلوب اولیـاء 
؛ ۲۰است و یکی از راز و رمزهای تفاوت بین حقیقت و شـریعت نیـز، همـین نکتـه اسـت (زریـن کـوب،

). و طبیعی است که چنین دانشی برای آنان اهمیت بیشـتری داشـته ۱۱۱/ ۱همچنین ر.ک: محمود ادریس، 
باشد.

گذاران نخستین تصوف نقل شده اسـت تصـوف در اصـل پیوسـتگی و از معروف کرخی و برخی بنیان
است، و مخاطب تمسک به حقایق در برابر رسوم شریعت و قوانین و سنن آن است و آنچه که اصل و اساس
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آن نیز عارفان برجسته هستند، همان حقایق و تعالیم باطنی است، نه رسوم ظاهری شریعت. از نگاه صـوفی 

دارند (محمد عابـد دیگری همه مردم به سوی رسوم و ظواهر شرعی، امّا صوفیان به سمت حقایق گام برمی
قیقت چنین تعبیـری دارد؛ (رک: مجلـه تبیین خود از تفاوت علم شریعت و ح). سلمی نیز در۲۷۷جابری، 

).٤٥به بعد؛ همچنین: سلطان ولد، ولدنامه، ٧٦، ص ٣معارف، دوره چهاردهم، شماره 
ابوطالب مکی، در کتاب قوت القلوب، فصلی با موضوع علم ظاهر و باطن باز کرده و به ارائه شواهدی 

کند که علم برخی مشایخ تصوف نقل میاز آیات و احادیث در باب برتری علم باطن پرداخته است. وی از
ظاهر از عالم ملک است و علم باطن از عالم ملکوت؛ اوّلی علم دنیاست، چـرا کـه در دنیـا بـدان محتـاج 
هستیم و دومی علم آخرت، چرا که زاد و توشه آخرت است. بنابر استدلال وی عالم ملک خزانه علم ظـاهر 

است. بنابراین فضل علم باطن (معرفة النفس و معرفة الله) بر است و قلب، خزانه ملکوت و باب علم باطن 
علم ظاهر (هر علمی غیر از علم باطن، از جمله علم فقه و حدیث) مانند فضـل ملکـوت اسـت بـر ملـک 

). غزالی نیز به تفصیل و شاید با اقتباس از مکی، در مقدمه کتاب احیاء علوم الـدین ۲۹۰ـ ۲۸۷/ ۱(مکی، 
کند. از نگاه آنان حتی ه و علم تصوف را علم اشارت و صوفیان را ارباب قلوب معرفی میبه این مهم پرداخت

عمل به ظواهر شرعی را باید ابزاری برای تصفیه دل و روح به حساب آورد (رک: غزالی، احیاء علوم الـدین، 
، مقدمه، و نیز فصل دوّم و سوم از کتاب العلم).۱تحقیق عبدالله الخالدی، 

یز شریعت را به جسم و طریقت (احکام باطنی) را به روح آن تشبیه کرده است و شـریعت را ابن عربی ن
گذاری بین شریعت و حقیقت توسـط صورت ظاهری حقیقت دانسته و براین باور است که راز و رمز تفاوت

ت را کننـد، امّـا حقیقـصوفیان این است که آنان دیدند شریعت و علم ظاهری را همگان فهمیده و عمل می
).۱۵ـ ۱۳فهمند (ر.ک: محمود الغراب، ای خاص میفقط عده

سیدحیدر آملی نیز اگرچه در بسیاری از موارد، این سه اصطلاح را اعتبـاراتی از یـک اصـل و واقعیـت 
)؛ در عین حال نسـبت علـم شـریعت را بـه طریقـت، هماننـد بسـیاری از ۳۵ـ ۲۸کند (ر.ک: معرفی می

به مغز و علم طریقت را در مقایسه با حقیقت نیز به همین نسبت دانسـته و بـر صوفیان دیگر، نسبت پوست 
). ایـن عـارف ۴۳جـامع الاسـرار، آن است که در این مقایسه، پوست کجا و مغز کجا (سید حیدر آملـی،

نامدار شیعی همچنین برای علم به ظاهر و باطن و تفکیک امر ظاهر از باطن به احادیث متعددی از امامان 
).۳۷۹ـ ۳۴۳جامع الاسرار، کند (برای تفصیل دیدگاه وی ر.ک: سید حیدر آملی،ی استناد میشیع

اندیشند، آنچه بـرای آنـان اصـل اسـت، فهـم های باطنی دیانت میطبیعی است که وقتی عرفا به جنبه
ه تنها حقیقت عبادات است؛ زیرا هر یک از طاعات و عبادات ظاهری، برخوردار از صورتی واقعی هستند ک

ـ ۴۶۶/ ۱های عین القضات، رسند (برای نمونه رک: عین القضات، نامهعارفان و اهل حقایق به مغز آن می
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کنند، تا به باطن ). ایشان در عمل به تکالیف، از صورت ظاهری احکام متعین از طرف شرع عبور می۴۶۹

کننـد کـه ای رفتـار میخـود بـه گونـهها برسند و برای این هدف در حرکت و سکون و قیام و قعود و مغز آن
مداری را بـا ایـن ویژگـی ای از مشاهده حق باز نمانند. از این جهت است که مشایخ عرفان، شریعتلحظه

نگرند که به او (الله) زنده مانند و میرند و خورند و گیرند و روند و بینند و شنوند و همیشه بدو باشند؛ نه می
حدود و شرایط خشک فقهی مشغول باشند و بسـنده کننـد (بـرای مـواردی از اینکه صرفاً به عمل ظاهری و 

)؛ که این توجه به خود و افعال خود است، نـه بـا اللـه زیسـتن و ۴۶۸ـ ۴۴۹های آن، ر.ک: عطار، گزارش
مردن.

. تمایز جایگاه و قلمرو دانش اهل شریعت از دانش اهل حقیقت3
بندی مراتب سلوک و تمایز تعالیم دین به شریعت و طریقـت در فرهنگ عرفانی علاوه بر تقسیم و درجه

اند. در پیوسـت ها و افـراد خاصـی دانسـتهو حقیقت، قلمرو فهم و شناخت و تعلیم هر یک را نیز ویژه گروه
این علم ظاهر را ظاهری است و باطن را، بـاطن بـاطنی. علـم «تذکرة الاولیاء از عارفی نقل شده است که: 

گوینـد گویند و علم باطن آن است که جوانمردان با جوانمردان میهر آن است که علما میظاهر و ظاهر ظا
). طبیعی ۶۹۵(عطار، » و علم باطنِ باطن، راز جوانمردان است با حق تعالی، که خلق را در آنجا راه نیست

یسـنده بـاطن است که در اینجا جوانمرد همان عارف و مقصود از علما نیز اهل شریعت است. به هر رو نو
داند که شناخت آن، هنر اهل طریقـت خواهـد بـود. البتـه همـین تفکیـک و شریعت را نیز دارای باطنی می

مدار را فـراهم کـرده اسـت احیاناً تعبیرهای حسّاسیت برانگیز است که اسباب حساسیت مخالفان شـریعت
بندی بیر صـوفیان در تقسـیمیک از فقها، محدثان و مفسران اسـلامی، از برخـی تعـا(طبیعی است که هیچ

تر است، راضی نباشند).ارباب علوم ظاهری و باطنی و قلمرو فهم و وظایف هر کدام که به متلک شبیه
ابونصر سراج بعد از تقسیم علم به باطن و ظاهر و اختصاص علم شریعت، یعنی عبادات و احکام، بـه 

هر یک از این دو، علمی ویژه و «گوید: اعمال ظاهری و جوارحی و علم طریقت به اعمال قلبی و باطنی می
حدیث، فقها و وی ضمن تقسیم عالمان به سه دسته اصحاب ». جایگاه و صاحبانی مخصوص به خود دارد

صوفیه، براین عقیده است که هریک از این سه گروه در علم و عمل و حقیقت و حال متمایزند و آن وظایفی 
ای که به عهده صوفی است، تفاوت دارد (سراج طوسی، باب اول) و دیگران که به عهده فقیه است، با وظیفه

آید، به یکی از وع و حقایق و حدود پیش میهایی که نسبت به اصول و فرموظف هستند برای پاسخ به شبهه
دهـد. وی بعـد از ای دیگـر انجـام میبندی را به گونههای سه گانه مراجعه کنند. غزالی این تقسیماین گروه

بندی علما، به علمای قلوب یا عالمانِ به علم آخرت و علمای به ظاهر یا علم دنیایی (فقه)، عالمـان تقسیم



100شمارةجستارهایی در فلسفه و کلام118
آورد. در جـای مین و مُلک و عالمان باطن را زینت آسمان و ملکوت به حساب مـیعلوم ظاهری را زینت ز

شمرد که اسباب نجات از قهر و غلبه الهـی در آخـرت دیگر وی عالمان آخرت (صوفیه) را مفتیان قلوب می
ن، باشند؛ به خلاف فقها که کارشان رتق و فتق امور این جهانی است (بنگرید: غزالی، احیاء علـوم الـدیمی

و همچنـین مجموعـه بـاب دوم و سـوم ۲۱، مقدمه مؤلف، و نیز کتاب العلـم، ۱تحقیق عبدالله الخالدی، 
کتاب العلم). به باور ایشان علم الحقیقة مربوط به حقیقت و باطن دین باشد و در قلمرو فهم و تعلیم عارف 

وزه وظایف فقه و فقیه اسـت و صوفی؛ و علم دیگر مربوط به ادب شرع و ظواهر و اعمال جوارحی که در ح
و نیز مقدمه مؤلف کتاب؛ خواجه عبدالله ۳۳ـ ۱۳/ ۱(غزالی، احیاء علوم الدین، تحقیق عبدالله الخالدی، 

).۲۸ـ ۲۲انصاری، 
با توجه به تفکیک این وظایف و اهمیت کار صوفیان است که حتی دانشمندانی نظیر ابن حجر هیثمـی 

بخشند (برای مـواردی از آن را ر.ک: و فقها و صوفیه، صوفیان را برتری میو دیگران، هنگام مقایسه محدثان
شود که اهل تصوف و عرفـان خـود را حامـل ). حساسیت فقها آنگاه بیشتر می۵۰ـ ۴۷عبدالسلام یاسین، 

آداب کننده عمل بـه احکـام واسرار الهی و وارثان حقیقی اسرار اولیاء و انبیاء دانسته و برآنند که تنها، جمع
ظاهری و باطنی دین صوفیان هستند و غیرصوفیان تنها عامل به احکام ظاهری شریعت هستند (ر.ک: سـید 

ها فقیهان را فاقد بصیرت و فهـم عمیـق دیـن و عبـادت ). برخی از آن۴۸ـ ۳۷جامع الاسرار، حیدر آملی،
ی اسـت و در غیـر آن وقـت ارزش و غیرمستمر و ظاهری که تنهـا ویـژه اوقـات خاصـفقیهانه را عبادتی کم

). خلاصه آنکه بنابر سخن ۱۵۳/ ۱، به نقل از مکی، ۲۵۴دانند (علم الدین، خاص، عاطل و باطل است می
مند به این راه و رسم:پژوهان علاقهیکی از عرفان

عارف و فقیه و متکلم هر کدام وظیفه و اثری مخصـوص در مـذهب دارنـد. عـارف ربـانی روحانیـت 
کنـد و در مثـلِ قـوه جاذبـه و مولّـده زاید و خلایق را به سوی خداپرستی جذب و رهبری میافمذهب را می

کند و به منزله قـوه ماسـکه اسـت. و وظیفـه مـتکلم است. اما فقیه، احکام ظاهری شریعت را نگاهبانی می
.حمایت و پاسبانی و دفع دشمنان دین است و از این جهت او را به قوه دافعه، مانند باید کرد

دفتر صوفی سواد و حرف نیست     جز دل اسپید همچون برف نیست
زاد دانشمــــــــــــند آثار قلم     زاد صــــــوفی چیست انوار قدم

کند و بس. کسـانی کـه کامان زلال تحقیق را تنها مشرب وسیع گوارنده تصوف و عرفان سیراب میتشنه
با تعلیمات تقلیدی خشک فرو بنشانند؛ ناگزیر به هر سـو توانندعطش باطنی خود را به کشف حقایق، نمی

).١٠٥کاشانی، مقدمه استاد همایی، شتابند تا خود را بدان سرچشمه فیض برسانند (می
گوینـد: از شـافعی نصیب از علم باطن و طریقت دانسـته و میجهت است که آنان فقیهان را بیاز این
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مپرسید امثال این مسائل.

در میان اصحاب ائمـه اطهـار کسـانی «نویسد: شناسان معاصر میگران و تصوفژوهشیکی دیگر از پ
اخذ احکام شریعت کردند و آن را ترویج نمودند و کسانی، از جنبه ولایتی و طریقتی ایشان مأمور دعوت به 

بـه جاست که طریقت اسلامی تهذیب نفس و سلوک الی الله شدند که مشایخ صوفیه یا عرفا است و از این
.)٧٩مصطفی آزمایش، سید» (نامیده شده استطریقت مرتضوی در قیاس با شریعت محمدینام 

ها انگیزه و علت این تقسیم و جدایی وظایف صوفی از فقیه را، با توجه به تمایز حـوزه مسـئولیت آن آن
سیاسـی و گیـری وظـایف گویند: کار فقیـه مربـوط بـه اعضـا و جـوارح مکلفـان و پیدو تفسیر کرده و می

اجتماعی و سامان دادن امور ظاهری است. اما وظیفه و قلمرو مسئولیت عارف و صوفی، امـور مربـوط بـه 
هاسـت. و بنـابر سـخن گیری تربیت روحی و معنوی آنها و پیباطن و قلب و طبابت امراض درونی انسان

غزالی:
خلاص و توکـل و چرایـی احتـراز از ریـا اگر فقیهی را از این معانی بپرسند تا به حدی که مثلاً اگر از ا«

بپرسند، هر آینه جواب نتواند گفت؛ اما اگر از لعان و ظهار و سبق و رمی بپرسند هر آینه مجلدها فرو خواند 
).۶۲/ ۱(غزالی، احیاء علوم الدین، به کوشش حسین خدیوجم، » های باریک که روزگارها گذرداز فرع

هاست که باید فقیهان، آشنای به احکام فرعی و وظـایف یک از اینبا توجه به تفاوت قلمرو اهداف هر 
ظاهری و متکلمان، متخصص ابعاد کلامی شریعت باشند و صوفیان باید به عنوان حاذقان احکام روحـی و 

های طریقیتی اهل شریعت و طالبان این راه بپردازند. و وظایف قلبی، به تقویت ابعاد عرفانی و باطن و جنبه
بسا فقیه و متکلم فردی را مسلمان و مؤمن دانسته، به ظاهر حال او اکتفا کند، ای است که چهزاویهاز چنین 

اما عارف به صحت چنین ایمانی گواهی ندهد.
از نگاه وی اگر فردی بعد از نیت مشغول نماز گردد و از آغاز تا انجام آن در فکر چیزی دیگر و در خیال 

بازار باشد، نمازش گرچه برخـوردار از شـرایط فقهـی و در نتیجـه تمـام ساخت و ساز عمارت و معامله در
اندیشـد، بـه چنـین دهد، اما صوفی که جز به صفای قلـب نمیاست و فقیه حکم به صحت و قبولی آن می

بـه ۱۷/ ۱نگرد (رک: غزالی، احیاء علوم الدین، به کوشش حسین خدیوجم، عباداتی جز به دیده تحقیر نمی
آنجا وظایف هر یک از عالمان را به خوبی بیان کرده و صوفیان را صدرنشین فرهیختگـان دینـی بعد. وی در 

داند).می
در راستای این تفکیک وظایف است که صوفیان خود را حاملان فهم اسرار حقـایق شـرع و متصـدی و 

بسـا رّ و نه سَر و چهمروج امر ولایت و طریقت دانسته و این امور را راجع به قلب و نه جوارح و مربوط به س
). شـیخ احمـد ۱۴۴و ۴۷ـ ۴۶جامع الاسـرار، دانند (رک: سید حیدر آملی،نانوشتنی و غیرقابل تعبیر می
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گوید:علوی، از صوفیان مشهور، در پاسخ به یکی مخالفان تصوف می

گویند اسـلام مبتنـی بـر اصـولی اسـت غیـر از ایـن دو (کتـاب وچه کسی به شما گفت که صوفیه می
گویند که در کتاب الهی علمی است که اکثر مردم از فهم آن عاجزند. سـلطان العاشـقین، ها میسنت)؟ آن

یعنـی: ورای کلمـات ؛»فثم وراء النقل علم یدق عن مدارک غایات العقول السلیمة«فرماید: فارض، میابن
کسـی کـه بـه ظـواهر ». بنـدیاهای سلیم در نهایت سعی خود در میتر از آنکه عقلقرآن علمی است دقیق

بینـد و لـذا منکـر فهم قاصر خود چیزی در کتاب الهـی نمیبضاعت مزجاة وشود جز به اندازه متوسل می
شود که در ورای آن است. بدون اینکه بداند در شناخت ظاهر کتاب هماننـد کسـی اسـت کـه از علمی می

زی است که چشمی ندیده و گوشی نشنیده و ای فقط پوست آن را شناخته است و حال آنکه ورای آن چیمیوه
کنـد عزیزتـر از آن باشـد کـه بر دل بشر نگذشته است. بگذار خود را بررسی کند؛ اگر آنچه دلش پنهان می

و الا ؛»علی بینة من ربـه«گوید؛ در آن صورت در مورد او این کلمات آسمانی صادق است که: زبانش می
علـم «کسب کرده است... پیغمبر (صلی اللـه علیـه وآلـه) فرمـود: آنچه از دست داده، بیش از آن است که

های او که در دل هر یک از بندگانش که بخواهد باطن سری است از اسرار الهی و حکمتی است از حکمت
علم بر دو قسم است؛ یکی علمی است در قلب و این علم نافع اسـت و دیگـری «و نیز فرمود: ». افکندمی

کند که علم باطنی و سرّی با علومی این ثابت می». این حجت خداست بر بندگانشعلمی است بر زبان و
).۱۱۶شود فرق دارد (مارتین لینگز، که بین مردم رد و بدل می

عربی نیز، بعد از این ادعا که فهم باطن و شرح خطاب برخی از آیات قرآن ویژه صـوفیان اسـت نـه ابن
انصاف و حاکم و محکـوم پرداختـه و به جاهل و عالم، منصف و بیها بندی انسانعلمای رسوم؛ به تقسیم

ما خلق الله اشق و لا اشد من علماء الرسوم علی اهل الله المختصین بخدمته العارفین به، مـن «گوید: می
طریق الوهب الالهی الذی منهم اسراره فی خلقه و منهم معانی کتابه و اشارات خطابه. فهـم لهـذه الطایفـه 

مصطفی آزمایش، شماره (سید» اعنة للرسل و لما کان الامر کما ذکرنا عدل اصحابنا الی الاشاراتمثل الفر
به بعد).۶۶، ص ۷

علاوه آنان معتقدند که عارفان و صاحبان علم لدنّی و ارباب احوال، علوم خود را از راه سماع اقـوال و به
ز طریـق ذوق و سـلوک و تجلیـات الهـی بدسـت گیرند، بلکه اها نمیتعلّم و تعلیم و خواندن سطور کتاب

دانند که ویژه خواص است و از راه درس و فکر دست یـافتنی آورند. عارفان چنین علمی را از اسراری میمی
). به ۶۱؛ غزالی، شک و شناخت: المنقذ من الضلال، ۱۱۸/ ۱؛ محمود ادریس، ۱۷۵/ ۲نیست (ابن عربی، 

»ینه بود.درسی نبود، بلکه در س«عبارت دیگر: 
انـد و چنـین گیرند که علمشان را از مردگان گرفتهها حتی عالمان غیرصوفی را به سخره میبرخی از آن
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علمی را برای مریدان خود به عنوان آفت سـلوک دانسـته و از حجـاب ناشـی از آن، وحشـت دارنـد (بـرای 

نقل از منابع صوفیان). ایشان ، به۱۸۸ـ ۱۱۱/ ۱گزارش برخی از این مواضع صوفیان ر.ک: محمود ادریس، 
گوید که صوفیان بـه کنند. به عنوان نمونه صاحب کتاب جمهرة الاولیاء میبه برخی احادیث نیز تمسک می

شوند که جبرئیل بـا شـریعت بـر او نـازل شـد و بعـد از حدیثی از پیامبر (صلی الله علیه وآله) متمسک می
ر او نازل کرد و به دنبال آن پیامبر برخـی اصـحاب خـود را استقرار، شریعت و حقیقت و حکمت واقعی را ب

مخصوص علم باطن شریعت کرد و اولین فرد از این افراد که از حقیقت و باطن سـخن گفـت علـی (علیـه 
السلام) بود و در پی آن این ویژگی به صوفیانی نظیر: جُنید، سری سقطی و محاسبی و غیره منتقل شد و این 

ارد.روند همواره ادامه د
وقتی از جبرئیل درباره علم باطن سؤال کردم، جبرئیل گفـت: ایـن را از «اند که: و نیز از پیامبر نقل کرده

این علم، سرّی از اسـرارم اسـت کـه تنهـا در قلـب برخـی از «خدا سؤال کردم و خداوند در جوابم فرمود: 
).١١٨ـ ١١١همان، » (کس از آن مطلع نیستدهم و هیچبندگانم قرار می

رسند و شایستگی رسیدن بـه برند و به علم حقیقت و طریقت میتنها کسانی به ارزش این اسرار پی می
کنند، که علاوه بر داشتن استعداد و زمینه قبلی، سالیان دراز به خدمت شیخ علم باطنی و موهوبی را پیدا می

به کاملاً خود را به پیرطریقت بسپارد:و پیردرآمده و از دستورات و حتّی باطن وی استفاده کنند. سالک باید
ت. در ها در اختیار کامل راه رفته اسـمی سجاده رنگین کند اگر پیر مغان گوید؛ چرا که فهم راه و رسم منزل

قاموس آنان سخن از عشق است و سخن عشق، حکایت کردنی و آموختنی نیسـت و حکایـت و تفسـیر آن 
کنـدن اسـت و نـه حفـظ و تکـرار سـخنان و دن آن نیز با مژه کوههمان دیدن است و بس؛ و راه رسیدن و دی

حکایت سخنانِ ابوحنیفه و مالک و شافعی و ابن حنبلْ و از آنجا که سخن عشق برخلاف دیگر سـخنان در 
دفتر و درسی نباشد؛ باید به مخالفین آن، اگرچه بر مسند نهی از حدیث عشق نشسته باشـند، خطـاب کـرد 

که:
ایدارمت که تو او را ندیدهوی ای مفتی زمان      معذور منعم مکن ز عشق 

توان حدود و و با توجه به اینکه برای باطن آدمی و حالات و طرق معنوی، بر خلاف احوال ظاهری نمی
کنیم کـه ای خـاص قـرار داد؛ ملاحظـه مـیثغور مشخصی بیان کرد و آن را تحت حکمی کلی و یا ضابطه

دانند. برخی از ایشـان بـرای مسیر طریقت را ورای دستورات ظاهری شریعت میعارفان ارشاد باطن و طی 
رسیدن به حقیقت و ارائه طریق سیر و سلوک و طی طریق معنوی و باطنی، پیر و مرجـع بـاطنی را در کنـار 

ت نشانند. و گاهی نیز احساسافقیه و در مواردی خانقاه و حلقه ذکر صوفیانه را در کنار مسجد و حسینیه می
گذارند. آنان معتقدنـد کـه سـالک و جمعی و الفاظ مخصوص به نمایش میخود را در قالب حرکات دسته
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ای در دست مـرده شـوی، تسـلیم شناس داده و چون مردهمرید باید دست در دست استاد و شیخ کامل دین

ر نتیجه دسـتگیری و اراده الهی او باشد؛ چرا که آشنای راه و روش و مسلط بر حالات درونی مرید است و د
بسا اینکه تواند باشد. البته چهارشاد سالک و مدیریت حالات او تنها بر عهده پیرطریقت و سالک واصل می

ای خاص و احیاناً متضاد بپیچد، که ناشـی از همـین برای هر مریدی با توجه به حالات و استعداد او نسخه
عوام و غیرمجتهدان در مسائل فقهی بـه دسـت فقیـه معرفت بالاترش است. در فقه نیز، که مدیریت شرعی 

ای عمومی و همیشـگی و دسـتورالعمل مشـخص و یکسـان بـرای عمـوم مقلـدان و بـدون در است، نسخه
کنـد (ر.ک: عـین القضـات همـدانی، تمهیـدات، نظرگرفتن حالات و استعدادها و نیازهای آنان، صادر می

). ۸۱ـ ۷۹خ؛ یثربی، پژوهشی در نسبت دین و عرفـان، ، همچنین: کاشانی، آداب مرید با شی۲۵۲ـ ۲۵۰
بنابراین، دو حوزه مسئولیت مرشد و فقیه، مکمّل همدیگرند و نه منافی و متضاد همدیگر؛ چرا که گاه ممکن 

است این دو مسئولیت در یک شخص (عارف فقیه) جمع شود.
ن تعلـیم و دسـتور دهـد کـه از سوی دیگر پیرصوفی ملزم است به طالبان حقیقت و مریدان خـود چنـی

جا (و نه در مکان و زمان خاص) خودتان را در اختیار حـق بگذاریـد. امّـا از دیـدگاه فقهـی، همیشه و همه
کند و ها نیز کفایت میبیشتر عبادات و مناسک ظاهری در ساعات و ایام خاصی است و انجام مکانیکوار آن

ان معنا نیست که در نظام فکری و سلوکی عارفان، گـام ساقط وظیفه شرعی است. با اینوجود این سخنان بد
نهادن در طریقت و وصال به حقیقت بدون اهتمام پیوسته و عمل مدام بـه شـریعت و احکـام فقهـی میسـر 

ترین مشایخ این گروه:باشد؛ چرا که بنابر سخن یکی از پخته
نـدارد. و هرکـه را حقیقـت هرکه را ظاهر به شریعت راست و آبادان نیست، باطن وی از حقیقـت خبـر 

نیست، او از صفاوت خبر ندارد. و هر که را صفاوت نیست، او از کرامت خبـر نـدارد. و هـر کـه را کرامـت 
ای است درهم آویخته. اصـل نیست، او را از ترک علایق و حلاوت مناجات اولیاء خبر نیست. و این سلسله

نیست، اگر او از حقیقت سخن آرد، در دعـوی کار حرمت و شریعت است؛ هر که را بار حرمت و شریعت 
صادق نیست. نگر! از وی قبول نکنی و آن دیگر چیزها خود محال باشد؛ زیـرا کـه اصـل درخـت اسـت تـا 
درخت نباشد بار و شاخ و برگ بر کجا باشد؟ نه هر کجا درخت بود بار باشد؛ بسیار درخت باشد که وی را 

د. مَثَل شریعت چون درخت است و مثل حقیقت چون بـار درخـت. درخت نباشبار نباشد، اما هرگز بار بی
هرکه در باغ رود که درخت نو بود که بار ندارد؛ همه در درخت نگرند تا درخت چگونـه اسـت. امـا چـون 
درخت بار برگیرد همه در بار نگرند؛ زیرا که بار، خود بر اصل گواهی دهد. اگر بار نیکوست درخت اصـلی 

یکوست درخت در اصل تباه است... . نگر! بدان سخنان سیم اندود غرّه نشوید که کسـی است و اگر بار نه ن
گو باش! نگر! از آن سخنان نخرید کـه آن » باطن باید که راست باشد، ظاهر از هر گونه که خواهی.«گوید: 
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ا ظـاهر ها، ترک شریعت است. هرکه رراهیاند. و سر همه بیهمه نهاد قومی است که ایشان منکر شریعت

به شریعت آراسته نباشد؛ نگر! به سخنان او غرّه نشوی که ظاهر گواه باطن است؛ چنان که درخت جای میوه 
است. و نه نیز هرکجا ظاهر راست و پیراسته باشد بار باطن دارد؛ همچنانکـه نـه هرجـا کـه درخـت باشـد 

که مغز باشـد کـه نـه از جـوز باشـد. دار باشد و نه هرجا که جوز باشد مغز باشد. اما هیچ جای نبینی میوه
ایم که شریعت؛ زیرا که ما بسیار دیدهحقیقت، اما هرگز حقیقت نباشد بیهمچنین شریعت بسیار باشد بی

بنیـاد راسـت. و بنیـاد شهری یا حصاری یا باغی بنیاد نهند و کار تمام نکنند، اما هیچ کاری تمام ندیدیم بی
که کار او بالا گیرد بر وی بادا که بنیاد راست و محکم فرو نهد. چـون باید راست شریعت است. هرکه را می

ـ ۸۷شریعت با والاد حقیقت بر توان نهاد؛ رنج شریعت بباید کشید تا بار حقیقت پیدا آرد (احمـد جـام، 
۸۸.(

گیرينتیجه
کنیم:م میدر اینجا و به عنوان حاصل کلام تعابیر عارفان را درباره این مهم در نمودار ذیل ترسی

یقت و حقیقت یعت، طر یف و تعابیر مختلف صوفیان از شر *تعار

منبعحقیقتطریقتشریعتردیف

شبلی
، ص تذکرة اولیاءدیدن خداطلبیدن خداپرستیدن خدا

۶۳۳

هجویری

مربوط به فعل 
بنده و همانند 
احکام و اوامر 
قابل نسخ و 
تبدیل است.

داشت خداوند است ــــــ
نسخ و و غیرقابل

تبدیل

، المحجوبکشف
۴۹۹ص 

سلّمی

علم شریعت 
علم مجاهده و 

آداب است

علم حقیقت علم ـــــــ
هدایت و احوال 

است

رساله سلّمی با 
الفرق بین «عنوان 

علم الشریعة و علم 
»الحقیقة
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قشیری
امر به التزام 

بندگی
رساله ترجمه مشاهده ربوبیتــــــ

۱۲۷، ص قشیریه

الدین 	نجم
بریک

همانند کشتی 
است

به نقل السفینه رساله بسان مروارید استچون دریاست
، فوایح الجمالاز 

۳۸۲ص 

نسفی
شریعت، گفت 

انبیاء است
طریقت، کرد 

انبیاء است
حقیقت، دیدن انبیاء 

است
، ص الانسان الکامل

۲۳۹و ۳

شیخ احمد 
جام

چون درخت 
است و مانند 

ماهتاب و علم 
سنت رسول 

مان است و فر
خدا بر ظاهر

راست داشتن باطن ـــــ
با حق؛ چون بار 

درخت است و مانند 
آفتاب

، ص انس التائبین
۸۹ ،۱۶۱

ابوسعید 
ابوالخیر

آراسته کردن کار 
و نفی و اثبات در 

قالب

دلدادگی و 
برداشتن فضول 

از راه و محو 
کلی

دلدادگی به 	حاصل
خداست و حیرت

، ۱، ج اسرارالتوحید
۳۱۲، ۸۰ص 

ولویم

چون شمع 
رهنمون و همانند 

علم کیمیا 
آموختن از استاد 

است

چون در راه 
رفتن و 

استعمال کردن 
داروها و مس 

را در کیمیا 
مالیدن است

رسیدن به مقصد 
همانند زرد شدن 

مس

مقدمه، دفتر مثنوی 
پنجم

الله 	نعمت	شاه
ولی

دانش علم دین 
است

در عمل آوردن 
این دانش 

است

با جمع بین این دو
اخلاص است

دیوان شاه 
، ص اللهنعمت

۸۸۰
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شبستری

شریعت پوست 
است و بسان 

ظاهر

میانه شریعت و 
حقیقت است 

و ترکیبی از 
ظواهر و بواطن

مغز است و بسان 
باطن

گلشن راز

سیدحیدر 
آملی

تصدیق قلبی 
کارهای پیامبران 
و عمل کردن به 

موجب آن

تحقق فعلی 
اخلاق پیامبران 

به و قیام کردن 
حقوق آن

مشاهده احوال 
پیامبران و چشیدن و 

متصف شدن به آن

، ص جامع الاسرار
۳۴۴

این بود تحلیل نوع نگاه و عملکرد صوفیه و عرفا نسبت به شریعت و تعـالیم عملـی و تفـاوت آنـان بـا 
دیگران.
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